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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

»کودک‌شو« با »الیکا عبدالرزاقی« 
روی آنتن تلویزیون

بازگشت » استیون کینگ«
با داستان کوتاه

هنرنمایی »جواد رضویان«
در »خواب‌نما«

فصل هشتم »کودک‌شو« به تهیه‌کنندگی 
هاشـــم میرزاخانـــی، کارگردانـــی ابـــوذر 
حیـــدری و اجـــرای الیـــکا عبدالرزاقـــی از 
امشـــب )سه‌شـــنبه ۵ خرداد(، ساعت ۲۰ 
روی آنتن شبکه نسیم می‌رود. این فصل از 
»کودک‌شو« با تغییراتی در ساختار بصری و 
فضایی تازه‌تر نسبت به دوره‌های گذشته، 
در قالبـــی متفاوت پیـــش روی مخاطبان 
قرار می‌گیـــرد. پیش از ایـــن پژمان بازغی 
و ملیکا شـــریفی‌نیا در فصل‌های گذشته، 
اجرای ایـــن برنامه تلویزیونـــی را بر عهده 

داشتند.‌/مهر

فیلم »خواب‌نما« بـــه کارگردانی رضا مقصودی 
در مرحله تـــدارک برای اکران رســـید. در فیلم 
»خواب‌نما« علاوه بر بهاره کیان‌افشار و جواد 
رضویان، بیژن بنفشـــه‌خواه نیـــز ایفای نقش 
می‌کنند. خواب‌نما در ژانر کمدی ساخته شده 
است و سال گذشته مقابل دوربین رفت. بهمن 
کامیار، تهیه‌کنندگی این اثر سینمایی را بر عهده 
داشت. نعیمه نظام‌دوست، یوسف صیادی و 
کمند امیرسلیمانی از دیگر بازیگران این پروژه 
سینمایی هســـتند. خواب‌نما، روایت پسری 
است که طمع به ثروت پدر دارد و با ترفندی به 

دنبال بالاکشیدن این ثروت است./ایرنا

اســـتیون کینـــگ، نویســـنده افســـانه‌ای ژانر 
وحشـــت، بار دیگر خوانندگانـــش را غافلگیر 
کرده اســـت. او این بار بـــدون هیچ تبلیغات 
 گســـترده‌ای داســـتان کوتاه تازه‌ای بـــا عنوان

»Dinah’s Hat« )»کلاه دینا«( منتشـــر کرده؛ 
اثری حدود شش هزار کلمه‌ای که در شماره ماه 
ژوئن مجله آتلانتیک منتشر شده و هم‌اکنون 
برای مشترکان این نشریه یا کاربرانی که از دوره 
آزمایشی رایگان استفاده می‌کنند، در دسترس 
است. این رمان ۶۲۴ صفحه‌ای همچنین قرار 
است سرنوشت جهان‌های مرتبط با مجموعه 

عظیم برج تاریک را نیز به پایان برساند./ایبنا

نقل قول

 گزارش‌های اقدامات هنری نهادهـــای مختلف با موضوع جنـــگ رمضان، ۳ حلقه 
مفقوده دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد؛ اقدام اول تأسیس بانک اطلاعات و ایجاد 
پلتفرمی برای تجمیع این آثار است چراکه مجموعه‌های دولتی و غیردولتی در جنگ 
رمضان آثار هنـــری تولید کردند و تجمیع این آثـــار اهمیت دارد. حلقه 
مفقوده دوم رتبه‌بندی این محصولات است؛ همه محصولات کیفیتی 
یکسان ندارند به همین دلیل رتبه‌بندی محصولات و تولیدات هنری 
با موضوع جنگ رمضان باید در دستور کار قرار گیرد. مسأله سوم نیز 
انتشار این محصولات است؛ برخی آثار در فضای رسانه‌ای پر بازدید 
شده‌اند )که بازهم امکان افزایش بازدید را دارند( علاوه بر آن 
برای دیده شدن برخی از محصولات با کیفیت که کمتر مورد 

توجه قرار گرفته‌اند نیز باید چاره‌اندیشی کرد.
 گزیده‌ای از صحبت‌های سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای هنر

 تأسیس بانک اطلاعات آثار هنری خلق شده 
با موضوع جنگ رمضان 

جشنواره 
فیلم کن 

۲۰۲۶ با 
نوعی اجماع 

نه‌چندان 
راحت به 

پایان رسید: 
اینکه امسال 

اصلاً سال 
درخشانی 

برای 
جشنواره کن 

نبود

اثر هاماگوچی - که دارای روایتی ساختگی 
و کامـــاً نامعمـــول درباره دوســـتی میان 
یک بازیگـــر و مدیر یک خانه ســـالمندان 

بود - شد.
من، برعکس، از کمـــدی عجیب‌ و غریب، 
آرام و کمتـــر دیده‌شـــده فیلـــم کوچـــک 
 فرهـــادی، یعنـــی »داســـتان‌های مـــوازی«
)Parallel Tales(، لذت بردم؛ فیلمی که 
تقابل جذابی میـــان کاترین دونوو و ایزابل 
هوپر را نمایش می‌داد، هرچند برخی آن را 

اثری ضعیف خواندند.
اما متأســـفانه دربـــاره فیلـــم علمی-تخیلی 
جعبـــه« در  »گوســـفند  احساســـی   و 
)Sheep in the Box(، ساخته هیروکازو 
کورئیـــدا - آن کارگردان ژاپنـــی قابل احترام 
- اتفاق نظر زیادی وجود داشـــت. این فیلم 
با اســـتقبال کرکننده‌ای در جشـــنواره کن 
روبه‌رو شد؛ یک اثر غول پیکر و بی‌کیفیت 

که بهتر است فراموش شود.
از نظـــر مـــن، مشـــکل، اغلـــب ترکیبی از 
تولیـــد مشـــترک در اروپاســـت کـــه گمان 
می‌کنم نتیجه‌ صـــرف بخش زیادی از وقت 
جشـــنواره‌های  در  مشـــهور  فیلمســـازان 

بـــا  گفت‌وگـــو  و  فیلـــم  بین‌المللـــی 
تحســـین‌کنندگان معتبر از سراســـر جهان 
اســـت که می‌خواهنـــد بـــا آنهـــا کار کنند. 
»ناگهـــان« هاماگوچی و »فیـــورد« مونجیو 
هر دو، دو جغرافیا و دو هویت ملی مستقل 
را درهم آمیختند: فرانســـه و ژاپن در فیلم 
هاماگوچی و رومانی و نروژ در فیلم مونجیو، 

اما در نهایت چیز ارزشـــمند چندانی درباره 
هیچ‌کدام نگفتند!

فیلم‌های فرانســـوی - مثل همیشه - بسیار 
ناهمگـــون بودنـــد و جالب اینکـــه دو فیلم 
دربـــاره اشـــغال فرانســـه توســـط نازی‌هـــا 
در جنگ جهانی دوم داشـــتیم کـــه از بین 
 ایـــن دو، فیلم بهتـــر، » مـــرد زمـــان خود«، 

)Notre Salut( ســـاخته امانوئـــل مـــار، 
مطالعه‌ای نســـبتاً جذاب درباره بوروکراسی 

فرانسه ویشی بود.
با این حال، چند فیلم فوق‌العاده هم وجود 
داشـــتند؛ کارگردان تبعیـــدی روس، آندری 
زویاگینتســـف، بـــا »Minotaur« پیـــروزی 
بزرگی رقم زد؛ فیلمی دربـــاره زخم جمعی و 
انکار اشتباه روســـیه در اوکراین. همچنین 
کارگردان لهســـتانی پاول پاولیکوفســـکی با 
»ســـرزمین پـــدری« )Fatherland( به کن 
بازگشـــت؛ روایتی تاریخی و درخشان درباره 
بازگشت توماس مان به آلمان پس از جنگ 
جهانی دوم همراه با دخترش اریکا: فیلمی 
سرشار از حس حســـرت، تنش و بار تاریخ، 
با بازی‌های درخشان هانس زیشلر و ساندرا 

هولر.
فیلم »معشوق« )The Beloved( ساخته 
رودریگو سوروگوین، فیلمی به شدت تکان 
دهنـــده و بی‌رحمانه درباره سوءاســـتفاده 
عاطفی در صنعت ســـینما بـــود و »هیولای 
مهربـــان« )Gentle Monster( ســـاخته 
ماری کرویتزر، مطالعه‌ای خشـــن درباره راز 

هولناک یک مرد متأهل بود.

فیلمسازان در جشنواره ۲۰۲۶ پایین‌تر از توقعات ظاهر شدند

کن، کمتر  از  انتظار
 

جشـــنواره فیلم کن ۲۰۲۶ با نوعی اجماع 
نه‌چندان راحـــت به پایان رســـید: اینکه 
امســـال اصـــاً ســـال درخشـــانی بـــرای 
 جشـــنواره کن نبود. این یک کن معمولی
 )Cannes ordinaire( بـــود. حتـــی 
زمزمه‌های تیـــره‌ای از برخـــی کهنه‌کاران 
شنیده شد که ســـال ۲۰۲۶ را با کن بدنام 
۲۰۰۳ مقایسه می‌کردند؛ ســـالی که فیلم 
به‌شـــدت شـــرم‌آور »خرگـــوش قهوه‌ای« 
)The Brown Bunny( ساخته ونسان 
گالو، در آن حضور داشـــت. آیـــا ضیافت 

کن امســـال یک عنصر حیاتی کم داشت: 
درخشش هالیوود؟

فیلم‌هـــای پـــرزرق‌ و بـــرق هالیـــوودی 
در ســـال‌های گذشـــته، مثل »مأموریت 
  )Mission: Impossible( »غیرممکن
یـــا »الویـــس« )Elvis(، معمولاً خـــارج از 
بخش مسابقه بودند. حضور یا غیبت آنها 
تأثیری بر جوایز اصلی نهایی نداشت. اما 
تردیدی نیست که یک فیلم استودیویی 
بزرگ با ســـتاره‌های درجه‌ یـــک هالیوود 
می‌توانست در بخشـــی از انتخاب رسمی 
جشنواره به کار بیاید. آیا استودیوها واقعاً 
اینقدر از نقدهای نیش‌دار کن می‌ترسند 
که مبادا برنامه تبلیغاتی فیلم‌هایشان به 
هم بخورد؟ آیا واقعاً از امتیازهای بی‌معنا و 
سطحی »Rotten Tomatoes« وحشت 

دارند؟ شاید.

در هـــر صـــورت، غیبـــت آثـــار هالیوودی 
مشـــکل اصلی کـــن ۲۰۲۶ نبود؛ مشـــکل 
واقعی، مؤلفان بزرگ سینما بودند: همان 
غول‌های تثبیت‌شده و محترم سینمای 
جهان که همیشه می‌شد روی حضورشان 
در »بلوار ساحلی کروآزت« با فیلمی بسیار 
خوب یا حتی درخشـــان حساب کرد. اما 
امســـال نه. لازلو نمِِش، پدرو آلمودووار، 
اصغـــر فرهـــادی، ریوســـوکه هاماگوچی، 
کریســـتیان مونجیو و آیرا ساکس همگی 
فیلم‌هایی ارائـــه کردند کـــه از نظر من - 
صادقانه بخواهم بگویم - نسبتاً معمولی 
 )Fjord( »بودند. با این حال، فیلم »فیورد
از کریســـتین مونجیـــو، دربـــاره یک نظم 
خانگی پدرســـالار و خشـــن، مورد پســـند 
بسیاری قرار گرفت و تحسین‌های زیادی 
 )All of a Sudden(»هم نصیب »ناگهان

 پیتر بردشاو؛ منتقد فیلم گاردین
مترجم: امیر فرشباف

سینمای جهان

نمایشـــگاه گروهی »برای ایـــران« در خانه 
هنرمندان ایران را می‌توان بیش از هر چیز 
نمایشـــگاهی درباره تصویر ایران دانســـت؛ 
تصویری کـــه هنرمندان کوشـــیده‌اند آن را 
نـــه در قالب روایت‌های مســـتقیم، بلکه از 
خلال رنگ، خط، بافت و نشانه‌های بصری 

بازآفرینی کنند.
بخش عمده آثار این نمایشـــگاه را نقاشی 
و نقاشـــی‌خط تشـــکیل می‌دهـــد و همین 
مسأله باعث شـــده نمایشگاه حال‌وهوایی 
یکدســـت‌تر و تأمل‌برانگیزتـــر نســـبت بـــه 
بســـیاری از رویدادهای چندرسانه‌ای اخیر 
پیدا کند.اما این نمایشگاه تنها یک رویداد 
هنری نیســـت؛ »بـــرای ایـــران« را می‌توان 
تلاشـــی جمعی برای حمایت از هنرمندان 

در دوره‌ای خاص نیز دانست.
 در شـــرایطی که بخـــش مهمـــی از جامعه 

هنـــری ایـــران بـــا فشـــارهای اقتصـــادی 
روبه‌روســـت، برگزاری چنین نمایشـــگاهی 

معنایی فراتر از ارائه آثار پیدا می‌کند.
نمایشـــگاه »برای ایران« می‌کوشد فضایی 
برای دیده‌شـــدن، همدلی و حتی حمایت 
اقتصادی از هنرمندان فراهم کند؛ تلاشی 
کـــه در فضای امـــروز هنـــر ایـــران اهمیتی 

دوچندان دارد.
از ســـوی دیگر، یکـــی از ویژگی‌هـــای قابل 

توجه این رویـــداد، برگزاری ورکشـــاپ‌ها و 
کارگاه‌های آموزشی در خلال نمایشگاه بود؛ 
برنامه‌هایی که بویژه در حوزه نقاشی‌خط 
و طراحـــی معاصـــر با اســـتقبال گســـترده 
مخاطبان و بازدیدکنندگان همراه شد. این 
کارگاه‌ها صرفاً جنبه آموزشی نداشتند، بلکه 
به فضایی برای گفت‌وگو و ارتباط مستقیم 
میان هنرمندان و مخاطبان تبدیل شدند.

 در روزگاری کـــه فاصلـــه میـــان جامعـــه و 

هنرهای تجسمی بیش از گذشته احساس 
می‌شود، چنین برنامه‌هایی می‌توانند نقش 
مهمـــی در بازگرداندن مخاطـــب به فضای 

زنده هنر ایفا کنند.
حضور پرشـــمار جوانان در این ورکشاپ‌ها 
نشـــان داد که اشـــتیاق بـــرای تجربـــه هنر 
معاصـــر، بویژه هنر مبتنی بر خوشنویســـی 
و بیـــان شـــخصی، در جامعه وجـــود دارد. 
درهمیـــن راســـتا، تـــداوم و تکـــرار چنین 
برنامه‌هایی می‌تواند نقشـــی تعیین‌کننده 
در پویایـــی فضای هنرهای تجســـمی ایران 
داشته باشـــد. این‌گونه رویدادها نه‌تنها از 
منظر اقتصـــادی به حمایـــت از هنرمندان 
کمـــک می‌کننـــد و امـــکان دیده‌شـــدن و 
فروش آثار را فراهم می‌آورند، بلکه از حیث 
فرهنگی نیز در گســـترش و اشـــاعه هنر در 
بطن جامعـــه مؤثرند.  جامعـــه امروز بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند ارتباط مستقیم 
با تجربه‌هـــای فرهنگـــی و هنری اســـت و 
نمایشـــگاه‌هایی از ایـــن دســـت می‌توانند 
واسطه‌ای میان هنرمند و مخاطب عمومی 

باشند.
هنر زمانی زنـــده می‌مانـــد کـــه از محدوده 
گالری‌هـــا و حلقه‌های محـــدود فراتر برود و 

درباره نمایشگاه »برای ایران« در خانه هنرمندان ایران

جست‌وجوی هویت در نقاشی معاصر
بتواند در متن زندگی اجتماعی حضور پیدا 
کند؛ اتفاقی که »برای ایران« تا اندازه‌ای موفق 
به تحقق آن شده است. در اولین مواجهه، 
آنچه بیش از هر چیز جلـــب توجه می‌کند، 
غلبه فضای اکسپرسیو و عاطفی بر آثار است. 
در میـــان آثـــار نقاشـــی، آن دســـته کـــه از 
اغراق‌های فرمی فاصلـــه گرفته و به اقتصاد 
بصـــری رســـیده‌اند، موفق‌ترنـــد. برخـــی 
هنرمندان با اســـتفاده از سطوح خاموش، 
رنگ‌هـــای  و  خلـــوت  ترکیب‌بندی‌هـــای 
محدود، فضایی شاعرانه خلق کرده‌اند که 
مخاطب را به سکوت و تأمل دعوت می‌کند.
این آثار، به‌جـــای آنکه مخاطـــب را با انبوه 
نشانه‌ها بمباران کنند، اجازه می‌دهند معنا 
به‌تدریج شکل بگیرد؛ رویکردی که در هنر 
معاصر ایران کمتر دیده می‌شـــود.اما شاید 
مهم‌ترین بخش نمایشگاه، آثار نقاشی‌خط 
باشد؛ بخشی که نشان می‌دهد این جریان 
هنوز ظرفیت‌های تازه‌ای برای بیان معاصر 
دارد، هرچند همچنان با خطر تکرار مواجه 

است.
در بســـیاری از آثار، خط فارسی دیگر صرفاً 
ابـــزار نوشـــتار نیســـت، بلکه بـــه عنصری 
تصویـــری تبدیل شـــده که بار احساســـی و 
ریتمیک دارد. حروف در هم می‌شـــکنند، 
کشیده می‌شـــوند، محو می‌شـــوند و گاه به 

مرز انتزاع می‌رسند.
ایـــن اســـتفاده آزادانـــه از خوشنویســـی، 
وقتی با ســـاختار نقاشـــانه همراه می‌شود، 
معاصـــر  و  قدرتمنـــد  کیفیتـــی  می‌توانـــد 

ایجاد کنـــد. با ایـــن حـــال، بخشـــی از آثار 
نقاشـــی‌خط نمایشـــگاه همچنـــان درگیـــر 
همان زیبایی‌شناســـی آشـــنایی هســـتند 
که سال‌هاســـت در گالری‌هـــای ایران تکرار 
می‌شـــود؛ ترکیب‌هایـــی مبتنی بـــر کلمات 
شـــاعرانه، رنگ‌هـــای طلایـــی وبافت‌های 
تزئینی که بیش از آن‌که تجربه‌ای تازه خلق 
کنند، بـــر جذابیـــت دکوراتیو تکیـــه دارند. 
مشـــکل اصلی این آثار، فقدان خطرپذیری 
است. آنها زیبا هســـتند، اما کمتر مخاطب 
را غافلگیر می‌کنند یا به چالش می‌کشند. 
در نقطه مقابل، چند اثر شـــاخص نشـــان 
می‌دهند نقاشی‌خط هنوز می‌تواند رسانه‌ای 
زنده و معاصر باشد؛ بویژه زمانی که هنرمند 
خط را از معنای صرف رها می‌کند و آن را به 
بخشی از تنش تصویری اثر بدل می‌سازد. در 
این آثار، نوشتار نه پیام مستقیم، بلکه نوعی 
انرژی بصری است؛ انرژی‌ای که میان سنت 
خوشنویســـی ایرانی و زبان هنر معاصر پلی 
تازه می‌زند. نمایشگاه »برای ایران« از منظر 
کیوریتوری نیز بر محور همین مواجهه میان 
سنت و بیان معاصر شکل گرفته است. آثار، 
اگرچه از نظر کیفیت یکدســـت نیســـتند، 
اما در مجموع تصویری از دغدغه مشـــترک 
هنرمندان امـــروز ارائه می‌دهنـــد: چگونه 
می‌توان درباره ایران سخن گفت، بی‌آن‌که 
به شـــعار یا نوســـتالژی فروغلتید؟ پاســـخ 
بســـیاری از هنرمنـــدان، بازگشـــت به زبان 
نقاشی بوده اســـت؛ زبانی که هنوز ظرفیت 
بیان عواطف پیچیده و چندلایه را دارد. یکی 

از نکات قابل توجه نمایشگاه، فاصله گرفتن 
نسبی از روایت‌های مستقیم است.  همین 
رویکرد باعث شده نمایشـــگاه، در بهترین 
لحظاتش، کیفیتـــی انســـانی‌تر و ماندگارتر 
پیدا کند.البته نمایشگاه از ضعف‌هایی نیز 
رنج می‌برد. مهم‌ترین مشکل، تکرار برخی 
کلیشـــه‌های بصری در نقاشی معاصر ایران 
است؛ از پرنده‌ها و خوشنویسی‌های آشفته 
خ و  گرفته تا اســـتفاده افراطی از رنگ ســـر

بافت‌های فرسوده.
 این نشـــانه‌ها، اگرچـــه زمانی بـــار معنایی 
قدرتمندی داشـــتند، امروز در مـــواردی به 
زبان آشـــنای بازار هنـــر تبدیل شـــده‌اند و 
دیگر تأثیر اولیه خود را ندارند. با این همه، 
»برای ایـــران« را باید تلاشـــی جـــدی برای 
بازاندیشی در نسبت هنر و جامعه دانست؛ 
نمایشـــگاهی کـــه در کنار جنبـــه فرهنگی، 
کارکردی حمایتـــی نیز بـــرای جامعه هنری 
دارد. ایـــن رویداد نشـــان می‌دهد نقاشـــی 
و نقاشـــی‌خط، برخلاف تصـــور رایج، هنوز 
می‌توانند رســـانه‌هایی زنده و واکنش‌پذیر 
باشـــند؛ رســـانه‌هایی که قادرند اضطراب، 
امید، خشـــم و حافظه جمعـــی را در قالب 
تصویـــر ثبـــت کننـــد و همزمـــان فضایـــی 
برای همبســـتگی، آمـــوزش و ادامه حیات 

هنرمندان فراهم آورند.
 ارزش اصلـــی نمایشـــگاه نیز شـــاید همین 
باشـــد: یادآوری اینکه در زمانه خاص، هنر 
هنوز می‌تواند مکانی برای دیدن، اندیشیدن 

و دوام آوردن باشد.

هنر زمانی 
زنده 

می‌ماند که 
از محدوده 

گالری‌ها و 
حلقه‌های 

محدود 
فراتر برود 

و بتواند در 
متن زندگی 

اجتماعی 
حضور پیدا 

کند؛ اتفاقی 
که »برای 
ایران« تا 
اندازه‌ای 
موفق به 

تحقق آن 
شده است

حسین نوروزی 
پژوهشگر مطالعات هنر

یادداشت

اقبـــال در منظومه »پس چـــه باید کـــرد ای اقوام 
شرق؟« هوشـــمندانه و هنرمندانه به همین نکته 
توجه داشته اســـت. نهیب می‌زند و بیدار باشی 

با حسرت:
»وای آن دریا که موجش کم تپید

گوهر خود را ز غواصان خرید«
دچـــار دشـــمنانی می‌شـــود کـــه زخـــم می‌زنند و 
می‌گویند معالجه و التیام زخم زخمیان به دست 

آنان است:
»زخم از او سوزن از او نشتر از او

ما و جوی خون و امید رفو
گوهرش تف‌‌دار و در لعلش رگ است

مشک این سوداگر از ناف سگ است!«
وقتی ما مشـــک را از ناف آهوی ختـــن نگرفتیم، 
دیگری مشـــک ناف ســـگ را به ما قالب می‌کند. 
در حقیقت توانایی درونی صرفاً یک مقوله نظری 
فردی یا حتی اجتماعی محدود نیست، یک مقوله 
ملی است. امری که به بقا و دوام و عزت یک کشور 
و ملت پیوند درونی پیدا می‌کند. اقبال بر اساس 

همین ایده »فلســـفه خودی« خویش را استوار و 
تفسیر کرده است.

فلسفه خودی اقبال در حقیقت نوعی وجدان یا 
آگاهی وجودی، کرامت انسانی و تشخص و توانایی 

آفرینندگی انسانی است:
»نقطه نوری که نام او خودی است

زیر خاک ما شرار زندگی است
تا کجا خود را شماری ماء و طین

از گِل خود شعله طور آفرین
خویش را چون از خودی محکم کنی

تو اگر خواهی جهان برهم کنی«
رحمت و رضـــوان خداوند بر شـــهید عزیز آیت‌الله 
خامنه‌ای. هیچ‌کس مثل او فلســـفه خودی اقبال 
را به درســـتی نمی‌شـــناخت و بـــاور نداشـــت و در 
زندگی خود و در رهبری کشور و ملت ایران چنان 
فلســـفه‌ای را محقق نکرد. البته انقلاب اســـامی 
با همین نگاه و راهبرد و رویکـــرد امام خمینی)ره( 
به ســـرانجام پیـــروزی رســـید. امام خامنـــه‌ای در 
تثبیت و استقرار نظام جمهوری اسلامی با نگاه به 
خود آن پیروزی را تبدیل به نظام پایا کرد. شـــهید 
آیت‌الله خامنـــه‌ای بیـــش از چهل ســـال پیش در 
۱۹ اسفند ســـال ۱۳۶۴ در ســـخنرانی خود، فلسفه 
خودی اقبال و نســـبت آن با کشـــور و ملت و نظام 

جمهوری اســـامی را تبییـــن کرد: »امـــروز خیلى 
از پیام‌هـــاى اقبـــال مال ماســـت…ملت مـــا پیام 
خودىِ اقبـــال را به عمـــل و در عالـــم تحقق، زنده 
کرده و بـــه عمل رســـانده. ما مـــردم ایـــران امروز 
کاملاً احســـاس می‌کنیم کـــه روى پـــاى خودمان 
هســـتیم، متکى به فرهنـــگ خودمـــان، متکى به 
داشته‌هاى خودمان، متکى به تمدنى که می‌توانیم 
بر پایه‌هاى تفکر و ایدئولوژى خودمان آن را بسازیم 
و بنا کنیم، هســـتیم. البته در طول زمان از لحاظ 
زندگى مـــادى و گـــذران زندگـــى، مـــا را محتاج و 
متکى به غیر بار آورده‌اند؛ یواش یواش داریم این 
ریســـمان‌هاى بیگانه را هم از این خیمه‌ خودمان 
 قطع می‌کنیم و خودمان را به ریســـمان خودمان 

می‌بندیم.«
در این چهل سالی که از عمر این سخن می‌گذرد، 
شاهد تحقق این ســـخن و ایده هستیم. شاهد؟! 
‌جنـــگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰ روزه و حضـــور مردم در 

میدان و دیپلماسی اقتدار.
پیام »خودی« در حقیقت تفســـیر همین ســـخن 
امام حسین علیه‌الســـام در دعای عرفه است: 
»اللهم اجعل غنای فی نفســـی!« دارایی حقیقی 
و همیشگی انســـان از بود اوســـت و نه متکی به 

داشته‌های فناپذیر و نابود شونده.

دعای عرفه امام حسین)ع( و فلسفه خودی اقبال لاهوری

ادامه از صفحه یک


